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قتل شهلا  و تقلاي مدافعان قتل عمد دولتی
بعد از قتل شهلا جاهد در هفته گذشته برخی از شخصیتهای جنبش ملی - اسلامی که از "بد حادثه روزگار" مجبور شدند در مقابل حکومتی که امام راحل شان بنیان گذاشته بایستند تا چهره "رحمانی اسلام" را نشان دهند، به  "برکت چراغ عقل" که خداوند تنها در وجود ایشان به ودیعه گذاشته، "خشونت و فرهنگ مرد سالاری" که به زعم ایشان در وجود مردم "نهادینه" شده و " دیوی که در درون هر انسان نهفته است" را در این جنایت مقصر قلمداد کردند! تا شاید حکومت اسلامی از زیر ضرب اعتراض و نفرت و خشم مردم ايران وجهان سالم به در برده شود و اگر این نشد حداقل به داد اسلام رسیده باشند. به گوشه ای از اظهار نظر این منادیان اسلام از نوع رحمانی آن توجه کنید: خانم آزاده دواچی در سایت مدرسه فمنیستی همه چیز را گردن فرهنگ مرد سالارانه می اندازد و میپرسد: یکی از خانواده مقتول نبود که از آقای محمد خانی بپرسد "چرا دوبار ازدواج کرده است" و "دو زن قربانی یک فرهنگ و یک قانون"  شدند و باید " مقصر اصلی يعني محمد خانی را محاکمه کرد". بعد مدعی ميشود كه فرهنگ و قانون مرد سالارانه وخشونت در ما نهادینه شده است باید به آن فکر کرد. و برای شروع بد نیست ظاهرا از محمد خانی شروع کرد! شخصي به نام محمد رضا نسب عبداللهی در مطلبی منتشر شده در گویا كشف جالبي كرده است كه معلوم ميشود مقصر خبرنگاران و كساني هستند كه از شهلا جاهد دفاع كردند. او مدعی است همه چیز تقصیر خبرنگاران بود که "بی طرفی" را رعایت نکردند. و ادامه ميدهد: اگر با شهلا جاهد اینقدر مصاحبه نمی شد و کلا تا این سطح به مطلب پرداخته نمیشد و بیشتر جانب خانواده مقتول گرفته میشد آنوقت در لحظات قبل از اعدام "هئیت صلح و سازش" که به گفته ایشان تلاش زیادی کرده بود حتما آنها را قانع میکرد از حق خود یعنی خون قاتل بگذرند ( متهمی که که هنوز ثابت نشده قاتل است) و این رسانه ها بودند که باعث قتل شدند. ایشان با اشاره به تیتر کردن اعدام شهلا جاهد ساعتها پیش از اجرای قتل توسط "برخی رسانه های ایران مانند آرمان و تهران امروز" (که از قصد قبلی و حتمی کشتن شهلا توسط حکومت خبر میدهد) را فقط "پاگذاشتن روی اخلاق روزنامه نگاری" میشمارد. علی افشاری که یک هفته قبل از کشتن شهلا در پوشش حمایت از شهلا به سکینه محمدی و کمپین دفاع از او حمله کرده بود ضمن تاکید مجدد که این آدمها ( شهلا ها وسکینه ها)  چیزی در شخصیت شان نیست که شایسته تجلیل و احترام باشد(!؟) ضمن تایید نظریه خانم دواچی اما مرد سالاری را تنها  مقصر نمیداند خود شهلا جاهد را نیز مقصر قلمداد میکند که پا تو زندگی "مرد زن دار" گذاشته بود؛ "پا به روی حق زنی دیگر". ایشان خیلی ساده، و مانند همه "روشنفکران" تاريك فكر طبقه بورژوازی مدعی است " در درون هر انسانی ديوی نهفته است که مترصد فرصتی است تا فعال شود. با رشد وجدان و گسترش عقلانيت و آگاهی ( شما بخوانید قوانینی مانند قصاص) می توان آن را به بند کشيد و مهار کرد." وجدان ایشان تماما در خدمت این امر است که دیوی به نام جمهوری اسلامی را از زیر ضرب مردم نجات دهد. بزعم ایشان در قتل شهلا جاهد هر کسی  میتواند مقصر باشد الا جمهوری اسلامی و بخصوص اسلام . جناب افشاری قتل شهلا جاهد را تقصیر فرهنگ مردسالانه، خشونت نهادینه شده در نهاد مردم، دیو نهفته در عمق جان انسان و عشق خود شهلا به ناصر محمد خانی و خود محمد خانی وبرای خالی نبودن عریضه  ایضا ضعف قوه قضاییه هم میدانند. آري. رآرواقعا كه اين تلاشها و تقلاها در مورد يك جنايت آشكار بسيار قابل توجه است. به خس و خاشاك چنگ مي اندازند تا يك حكومت خونخوار را تطهير كنند. گويي ديگر اين تلاشها فايده اي دارد. گويي ميشود اين مجسمه خشونت و جنايت و قتل را از زير خشم مردم شريف و انسان دوست بيرون كشيد. عالم و آدم ميداند و لمس كرده است كه قاتل و مسبب اصلی قتل شهلا جاهدها جمهوري كثيف اسلامي و سنتها و قوانين توحش اسلامي است. این دیو سی و یک سال پیش به جان مردم انداخته شد، چرا که به خیابان آمده بودند و حق خود را، زندگی را مطالبه کرده بودند. خشونت "نهادینه" شده نه فرهنگ مردم که بازتاب مناسبات سرمایه داری است. مناسباتی که در آن انبوه ثروت و رفاه از دست اکثریت اهالی که آفریننده این ثروت هستند به دور است. سرمایه در ایران به کمک مذهب یکی از خشن ترین دولتها را سازمان داده است. این دولت یکی از راهها، اصلی ترین روش "تمشیت امور" را اعدام میداند و برای اینکه خودش را مبرا از این جنایت هولناک کند به کمک قانون پوسيده و ضد انسانی قصاص که از بنیانی ترین روشهای اجرای عدالت الهی در میان ادیان است  خود مردم را وادار میکند که رسما از جانب دولت دست به قتل بزنند. برای اینکه سناریو را کامل کرده باشند دستگاه قضایی این حکومت "هئیت صلح وسازش" ساخته و پرداخته تا لحظاتی قبل از اعدام و در زیر چوبه دار با یادآوری سخنان مولایشان علی که ظاهرا فرمودند "در عفو لذتی است که در انتقام نیست(!)" از آنها بخواهند از "خونخواهی" بگذرند و بعد هم بگویند: " ما سعی کردیم اما آنها خون جلو چشمان شان را گرفته بود. البته حق هم دارند!" منادیان اسلام رحمانی کارشان ادامه کار دستگاه جنایت آفرین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است تا قتل را از گردن دولت اسلامی ساقط کنند. این دست و پا زدن جنبشی ضد انسانی  است که با زیر ضرب قرار گرفتن حکومت متبوع شان مثلا میخواهد چهره رحمانی از خود نشان دهد اما چاره ای ندارد جز اینکه از قتل صورت گرفته به نحوی دفاع کند. این نوشته ها نشان میدهد همه شعب این جنبش چون  جان مایه آن دفاع از سرمایه داری است ضد انسانی می باشد. این نظرات قابل انتقاد نیستند بلکه باید رسوایشان کرد و چهره کریه و ضد انسانی جنبش ملی اسلامی را نشان داد.*
